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 ٣تفسير سوره مبارکه احقاف ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

و إِذَا ) ۵لاَ يستجِيب لَه إِلَي يومِ الْقيامة و هم عن دعائهِم غَافلُونَ ( و من أَضلُّ ممن يدعوا من دون اللَّه من﴿

) رِينكَاف هِمتادبوا بِعكَان اءً ودأَع موا لَهكَان اسالن رش۶ح( لْ ووا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَي عتا إِذَا تلَم قح

) بِينم رحهذَا س ماءَهونَ )۷جيضفا تبِم لَمأَع وئاً هيش اللَّه ني مكُونَ للمفَلاَ ت هتيرافْت قُلْ إِن اهرقُولُونَ افْتي أَم  يهف

نِي ويهِيداً بش كَفَي بِه و كُمنيب ) يمحالر فُورالْغ و۸ه(﴾  

 گانه آيات در سورهٴ احقافبيان فصول سه

اصول  آن يعناصر محور ،ه نازل شدچون در مکّـ د يکه ملاحظه فرمود يطورهمانـ » احقاف« ٴسوره مبارکه

فصل  ؛شودمی شاملهم را اخلاق و فقه و حقوق  يالبته خطوط کلّ ؛و نبوت و معاد يد و وحيتوح عنيين است؛ يد

ونَ﴿در بحث  ،د استيکه مربوط به توح آن لاوعدا تم متأَيفصل دوم از  ،گذشتو مانند آن  ١﴾قُلْ أَ ر﴿إِذَا  و

گرچه به ، ن بخش استيو نبوت است. فصل سوم که آخر يشود که مسئله وحيشروع م ﴾تتلَي علَيهِم آياتنا

أَو لَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي ﴿رمود: ح فيبه بعد به صورت صر ٣٣ه ياما در آ ؛گر هستيات ديح در آي صريرصورت غ

و اتماوالس لَقخ و ضالأر يلَي كُلِّ شع هلَي إِني بتوالْم يِيحلَي أَن يرٍ عبِقَاد هِنلْقبِخ يعي لَم) ير۳۳ءٍ قَد( و  موي

                                                
  .٤. سوره احقاف, آيه١
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ينالَّذ ضرعآورند، بعد يان مياز مبدأ و معاد سخن به م يکند؛ گاهيهم ذکر م ثلاثه را در کنار ن فصوليا که ...﴾ ي

هست که  يپس صراط ،هست يو مقصد ييد اگر مبدأيگويم ؛دکني مبدأ و معاد را در مرحله سوم ذکر مينراه ب

هم  يگاهو  ١»ومأَنتم الصراطُ الْأَقْ«هستند که  )السلام عليهم و الصلاة عليهم(تيغمبر و اهل بيآن وجود مبارک پ

مودن يباشد که با پ يد صراطيبا ،نکه به مقصد برسديقبل از ا و از مبدأ شروع شد وقتي ؛ندکيرا ذکر م يعي طبيرس

 در يرن دو تعبيا ؛ندکيت را ذکر ميان اهل بيت و جرينبوت و ولامسئله  ست کهجاآن، ن راه به مقصد برسنديا

   . هستيمنحوه قرآن کر

  گريزانأعلا درجهٴ گمراهي توحيدگوهي قرآن بر 

وگرنه مخصوص خواص  ،ستينصرف  يفنو  يک کتاب علميقرآن د که يمستحضر( ،ديان مسئله توحيبعد از ب

فهمد. يم يهم عامو فهمد يم ميهم حک ؛فهمنديزند که همه ميحرف م يطرز ،است ٢﴾هدي للناسِ﴿ن يا !بود

 »ضلالت«دارد،  درکاتي »باطل«دارد،  درجاتي »صدق« ،دارد درجاتي »حق« فرمود بر توحيد) بعد از اقامه برهان

ن شخص يترو نبوت است، پس گمراه يدر اوج وح »صدق«د است و اگر يدر اوج توح »حق«دارد. اگر  درکاتي

. کندمی یچيو نبوت سرپ يزان است و از وحيد گرياست که از توح يکس ،ضلالت است ٴکه در درکات نازله

أحق « ٣؛﴾من أَصدق من اللّه قيلاً و﴿ هم از آن طرفو ست؟! يتر کن گروه گمراهياز ا ؛﴾و من أَضلُّ﴿د: فرمو

من أَصدق من اللّه  و﴿ ٤،﴾من أَصدق من اللّه حديثاً﴿قول خداست، » أصدق الأقوال«قول خداست، » الأقوال

                                                
  .٦١٣، ص٢. من لايحضره الفقيه، ج١
  .١٨٥. سوره بقره, آيه٢
  .١٢٢. سوره نساء, آيه٣
  .٨٧ء, آيه. سوره نسا٤
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آن است،  يد اعلايدارد و توح مراتبي »حق«اگر  و آن است يد اعلايو توحدارد  درجاتي »صدق«اگر  ،﴾قيلاً

  .﴾و من أَضلُّ﴿ کات استرن ديا »أَضلّ«دارد که کفر و شرک و الحاد  هم درکاتي »ضلالت«

ش ينااما مع ؛ستين يتر کسنها گمراهين است که از ايظاهرش ا ﴾من أَظْلَم﴿کلمه و  ﴾و من أَضلُّ﴿ن کلمه يا 

و نفي  »لّأض«انکار نفي  ﴾من أَضلُّ﴿ و﴾ من أَظْلَم﴿اين تعبير ن مردم هستند، يترنها گمراهيست که اين نيا

شود از ولي گاهي کنايه از اثبات هم هست. وقتي گفته مي ؛بودن »أضلّ«بودن و  »أَظْلَم«نه اثبات  ،است »أَظْلَم«

 ترين مردميعني اينها ظالم ؟ترين کيستظالم هااز اين ؛ندهست ترين مردمهيعني اينها گمرا ؟تر کيستاينها گمراه

من أَظْلَم ممنِ ﴿ !بودن اينهاست »أَظْلَم«نه اثبات  ،بودن ماعداست »أَظْلَم«نفي  آن ليپس مفهوم او ؛ندباشمی

رلَ یافْتیع تر کيست؟ يعني از اينها ظالم ١؛﴾اللَّه﴿لُّ مأَض نوامعدن يتر کيست؟ ممکن است از اينها گمراهيعنی  ؛﴾م

کند ترين گروه اينها هستند، ثابت ميکند که گمراهسطح اينها در درکات باشند، اين ثابت نميگمراهاني باشند که هم

من ﴿ند. هست ترين گروهشود که اينها گمراهولي گاهي به شواهد ديگر استفاده مي ؛تر کسي نيستکه از اينها گمراه

اللَّه ونن دوا معدن يملُّ مجا ايندر  .کندعبادت مي و کندخواند، دعا ميغير خدا را به عنوان معبود مي ؛﴾أَض

  و مانند آن.  ٢﴾قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمٰن﴿مثل  ؛تنها به معني خواندن نيست ﴾يدعوا﴿

  هادت كنندگان بتترين بودن عباعلت گمراه

 »رب«غير خدا را به عنوان معبود و  ازاين چند پيام دارد: يکي اينکه اينها آنچه  ،﴾من دون اللَّه﴿اينکه فرمود: 

 »رب«به عنوان که شمرند اين باطل است؛ حق يعني ثابت و موجود، باطل يعني معدوم و منتفي. غير خدا را مي

خطاب  »رب«به عنوان و سنگ را تراشيدند  ومعدوم است؟ يعني اينها که چوب خوانند معدوم است، يعني چه مي

                                                
  .٢١. سوره انعام, آيه١
  .١١٠. سوره اسراء, آيه٢
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 ولي آن مفهوم بر اين ؛ستمفهومي دارد که در ذهن همه ه و گويندلفظي است که اينها مي »رب«اين  ،کنندمي

 ميتموها أَنتم وإِنْ هي إِلاّ أَسماءٌ س﴿خالي است،  انمنطبق نيست؛ لذا فرمود اين مفاهيم زيرش سنگ و چوب

إِنْ هي إِلاّ أَسماءٌ ﴿ :بينيد که مصداق نداردمي ،بريدرا وقتي به بتخانه مي »رب«يعني شما کلمه  ١؛﴾آباؤكُم

و ما أَنتوهمتيمكُم ساؤاستاين يک اسم بي ،﴾آببنابراين شما  !شود باطلدر ذهن شما، اين مياست مفهومي  و مسم

فهمد و نه کاري از او ساخته است؛ اما اين سنگ و کنيد؛ لذا معدوم نه ميد از معدوم درخواست کمک ميداري

دهند. هم روز قيامت عليه شما شهادت مي و هم دشمن شما هستند ،فهمندهم مي ،چوب چون مخلوق خدا هستند

شود اين تحليل معلوم مي براساس ،ا هستندفرمايد اينها دشمن شمبعد مي ،فهمندفرمايد اينها نميپس اينکه قرآن مي

اما سنگ و چوب  ؛نه قدرت استجابت دارد و نه قدرت فهمهم معدوم  و بودن معدوم است »منص«و  »نثَو«که 

 وسلم است، مطيع ند، هر شيئي مهست مسلمان اشياند، هيچ چيزي در عالَم نيست که نفهمد، همه مخلوق خدا هست

، هم »اسلام«، هم آيات »تسبيح«هم آيات  !فهمندکند بر اينکه اينها ميدلالت مي اتآياز ه منقاد است. پنج طايف

ءٍ إِلاّ إِن من شي﴿اگر  !»تسبيح«آميخته با  »حميدت«هم آيات  و »اطاعت«و  »وعطَ«يات آ، هم »سجود«آيات 

و هدمبِح حبسونَ يفْقَهن لَّا تح«کليه  ٴموجبه يعني هر شيئي به نحو ٢؛﴾لكسبد«است و  »محماست و »م »و  »حميدت

هم فعل ماضي دارد، که  ٥﴾سبح للَّه﴿ و ٤﴾يسبح للَّه﴿ ؛انقياد دارد ٣﴾لَه أَسلَم من في السماوات﴿ ؛دارد »تسبيح«

سبحانَ الَّذي خلَق  ﴿ :ارد، هم مصدر داردد ٦﴾يسبحِ اسم ربك الأعلَ﴿هم فعل مضارع دارد، هم امر دارد، هم 

                                                
  .٢٣. سوره نجم, آيه١
  .٤٤. سوره اسراء, آيه٢
  .٨٣. سوره آل عمران، آيه٣
  .١؛ سوره تغابن، آيه١. سوره جمعه، آيه٤
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دهند که جهان، جهان اين تعبيرات نشان مي تمام ١،﴾الْأَزواج كُلَّها مما تنبِت الْأَرض و من أَنفُسِهِم و مما لاَ يعلَمونَ

 ٢،﴾ضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينا طَائعينللْأَر فَقَالَ لَها و﴿ :است، اطاعت هم که دارند »حميدت«و  »تسبيح«

  !فهمندفهمد، همه چيز ميفهمد، زمان ميپس زمين مي

»ةربعأ فهاهنا امور :«ا ساخته نيست. امر دوم اين است که نميامر اوغافل  و فهمندل اين است که کاري از آ

فهمد نمي کهدهند. آنتند. امر چهارم اين است که عليه شما شهادت ميهستند. امر سوم اين است که دشمن شما هس

بت است،  »نثَو«و  »منص«دا کنيد؛ آن جفرمايد اين امور چهارگانه را شما بايد از هم مي !دهد؟چگونه شهادت مي

عليه  ،فهمندميکه اين سنگ و چوب مخلوق خدا هستند  !ست تا بفهمد و کاري از او ساخته باشدنيبت که موجود 

أَنطَقَنا اللَّه الَّذي ﴿حرف بزنند. آن روزي که که منتها فعلاً مجاز نيستند  !دشمن شما هم هستندو دهند شما شهادت مي

يكُلَّ ش دشمن شما هستند ،زنندآن روز عليه شما حرف مي ٣،﴾ءٍأَنطَق! ﴿و رِينكَاف هِمتادبوا بِعواينها عبادت  ؛﴾كَان 

  کنيد؟! گويند اين چه کاري است که داريد ميميو کنند کنند، تقبيح ميپرستش شما را ي مي

  هاتبيين دو صفت سلبي و دو صفت ايجابي بت

فرمود غير  ـ ربعه را ملاحظه بفرماييدأاين امور  ـ ؛﴾و من أَضلُّ ممن يدعوا من دون اللَّه﴿بنابراين فرمود که 

 ﴾من لاَ يستجِيب لَه﴿ ؛کمال استبراي اينها اينها دو صفت سلبي دارند که  ،پرستيدخوانيد و ميشما ميکه خدا را 

يعني تا قيامت هم از اينها کمک بخواهي از  ؛﴾إِلَي يومِ الْقيامة﴿اين  ،دهندجواب نمي و کنندنمي کار شما را حلّ

»و  »نثَو»صثَن«کاري ساخته نيست، چون  »مناست، شما اسم بييک اسم بي و موجود نيست »وي را مسممسم

 آلهه را بر اين سنگ و چوبِ ٴ، کلمه»صنم«يا  »وثَن«شما يا  .﴾سميتموها إِنْ هي إِلاّ أَسماءٌ﴿خوانيد داريد مي
                                                

  .٣٦. سوره يس، آيه١
  .١١ه فصلت، آيه. سور٢
  .٢١. سوره فصلت، آيه٣
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إِنْ هي إِلاّ أَسماءٌ ﴿پس  ،جا هر چه هست سنگ و چوب استاين !اي در کار نيستکنيد، آلههبتکده اطلاق مي

و ما أَنتوهمتيمكُم ساؤا هستندچون اسم بي ؛﴾آبجا کسي خالي است. الآن اين آن مفهومي است که زير ،مسم

کند؟  چه کسي مشکل شما را حلّ و نيست، وقتي کسي نباشد شما بگوييد يا زيد يا عمرو! چه کسي اجابت کند

و ﴿، اين يک؛ ﴾من لاَ يستجِيب لَه إِلَي يومِ الْقيامة﴿ ،نه قدرت فهمو نه قدرت اجابت دارد  »عدومم هنأا مبِ«معدوم 

بودن،  »نثَو«و  »منص«اگر  دو صفت ايجابي هم دارند و آن اينكه ، اين دو. اما همين گروه﴾هم عن دعائهِم غَافلُونَ

وقتي همه در قيامت جمع  ؛﴾و إِذَا حشر الناس﴿گ و چوب را بگذاريد معبود بودن را برداريد، سن و بودن آلهه

اينها  ،﴾و كَانوا بِعبادتهِم كَافرِين﴿دشمن شما هستند،  ؛﴾كَانوا لَهم أَعداءً﴿اينها دو کار عالمانه و محققانه دارند،  ،شدند

ورزيدند؛ لذا پرستيد و اينها نسبت به عبادت شما کفر مييفهميدند که شما اينها را ممي و يک شعور تکويني داشتند

 يکُونُ «شد که گرچه مربوط به صحنه معاد است و بايد با فعل مضارع ذکر مي ﴾حشر﴿ !امروز دشمن شما هستند

معاد را ترسيم  ٴحنهبه صورت فعل ماضي درآمده، ص ﴾حشر﴿اما چون  ،»بِعبادتهِم كَافرِين ونُکُي و لَهم أَعداءً

اينکه نسبت به عمل  ديگرکنند: يکي اينکه دشمن شما هستند، اينها دو کار مي ،کند؛ يعني وقتي قيامت قائم شدمي

  بنابراين اينها را نبايد پرستيد. د، گويند کار بدي کرديمي و ورزندشما کفر مي

  هاقرآن به قدرت اجابت نداشتن بتتصريح 

سوره مبارکه  ٧٦آيه  ؛که کاري از اينها ساخته نيست، مطرح است» مائده« ٴمبارکه هايي از سورهدر بخش

 !هيچ کاري از اينها ساخته نيست ؛﴾لاَ نفْعاً تعبدونَ من دون اللّه ما لاَ يملك لَكُم ضراً و قُلْ أَ﴿اين است: » مائده«

بعضي به دنبال رهايي  ١؛»الثَّواب شوقاً إِلَي«ها ترس از خطر؛ بعضي» خوفاً من الْعقَاب«پرستند ها خدا را ميبرخي

، يا براي کندمي عاقلانسان کاري که يک  به هرحال .ندباشمی به دنبال جذب نفعهم بعضي  و از ضرر هستند
                                                

  .١٩٣. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه١



 

  ١٦از ٧شماره صفحه:          ١٦/٠١/٩٥       ٣سوره مباركه احقاف     جلسه 

توانند ضرر مي پرهيز از خطر و ضرر است يا براي جذب نفع و منفعت. فرمود هيچ کاري از آا ساخته نيست؛ نه

  پرستيد؟ چرا مي ، پستوانند به شما نفع برسانندنه مي و را از شما دفع کنند

  ... . جهل در زمان ها همبه واقع فرشته ،اگر علم را بگوييمپرسش: 

  !، فرشته هم به اذن خدا مدبر استپاسخ: نه

   ؟فرشته استهمان  پرسش: ...

ءٍ إِلاّ يسبح إِن من شي﴿کنند سنگ و چوب هم درک ميو هستند  سنگ و چوب هم عدو پاسخ: نه، خود همين

هدمکنند.به اذن خدا دارند کار ميو ند هست مطيع ،کنندچيزها درک مي تمام ؛﴾بِح  

  گريزانپرستي توحيدريشه اصلي بت »هواپرستي«

و هم عن دعائهِم ﴿ند تا درک بکنند براي اينکه چيزي نيست ،کننددرک نميو ند باشمی فرمود اينها که غافل

شما فقط  کهفرمايد مي ،کندپرستيد که اين مصداق ندارد؛ لذا وقتي که تجزيه و تحليل ميشما مفهومي را مي ،﴾غَافلُونَ

منديد که اين سنگ و چوب کاري از آا ساخته باشد يا ميراث فرهنگي هشما علاق ،پرستيدهوس خودتان را مي

در حقيقت شما داريد آن ميل و گرايش قومي و جاهلي خودتان را  !ت، اينکه کاري از او ساخته نيستشماس

گويند ها ميبينيد بعضياينکه مي !همين است ٢﴾فَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه أَ﴿ ١،﴾أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم﴿ :پرستيدمي

هر چه دلم بخواهد  و گويماين يعني چه؟ کسي که بگويد من هر چه بخواهم مي ،کنيمما هر چه که دلمان بخواهد مي

معبودي دارد، ديگر  ،، اين يعني چه؟ يعني معبود من هواي من است، وگرنه انسان اگر قانوني داردمدهانجام مي

 منِ«نه  ،﴾ت منِ اتخذَ إِلهَه هواهفَرأَي أَ﴿فرمود:  !کنمهر چه دلم بخواهد ميو گويم گويد هر چه دلم بخواهد مينمي

                                                
  .٥٠. سوره قصص, آيه١
  .٢٣. سوره جاثيه، آيه٢
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کنيم که چه کسي انسان معبودي دارد، از اين آقا سؤال مي به هر حال .﴾منِ اتخذَ إِلهَه هواه﴿ بلکه »إِلهَه هواه اتخذَ

   .»إِلهَه هواه اتخذَ منِ«را  مگويد ميل خودپرستي؟ ميرا مي

  پرستد هواپرستان بتبازيچه بودن دين نز

ه هنرمند هستند که گذرانند، يک عدها عمري به بازيگري ميبعضي  ١»باًعواً و لَهلَ هيند اتخذَ منِ«ها بعضي

ل ميمعقول را متخيل را به خيال ميکنند، يک؛ آن متخيکنند، سه؛ جامعه منتقل مي سپارند، دو؛ از خيال به حس

، محسوس و خيال را در هم چنين نيستيک وقت است که  !شود هنر دينيچهار؛ اين مي کنند،را بيدار مي

 اتخذَ منِ« شخص دين او بازيگري است اين !شود بازيگراين مي که بدون اينکه به عقل راه پيدا کنند ،ريزندمي

کار نيست که معقول را در کارگاه  اما دينش بازيگري است، عقلي در ،دين داردشخص اين  ؛»دينه لَهواً و لَعباً

تحويل خيال بدهد ،له بسازدمتخي، و از خيال به حس به عقل برساند که  جامعه منتقل کند تا مردم را از حس

فَرأَيت منِ  أَ﴿کند، اصلاً دين او بازي است. هم دارد زندگي ميخيال و و ٴشود هنر ديني؛ اگر فقط در محدودهمي

دين خواهد، انسان که بياي ميخواهد، برنامهانسان مکتبي مي در ايت .»اهوه هيند ذَختي«يا  ﴾ه هواهاتخذَ إِلهَ

ها ها بازيگري دين آاست، بعضيبعضي ؛کنددر مدار آن علاقه دارد کار مي ومند است هبه چيزي علاق !شودنمي

پرستند، ردن دين آاست. فرمود اينها دارند هواي خودشان را ميها عقل را به خيال آوحق دين آاست، بعضي

کنند؛ اما اين سنگ و کار ميه ا دارند چاينهکه فهمد نه مي و مشکل اينها را دارد هواي اينها نه قدرت اجابت حلّ

واي آدم دهند، وگرنه هفهمند، همين سنگ و چوب در قيامت دشمن اينها هستند و عليه اينها شهادت ميچوب مي

عدل خدا مقبول باشد، چون اينها در  ٴموجود نيست تا اينکه عليه انسان شهادت بدهد و شهادت او در محکمه

  قيامت بايد شهادت بدهند.
                                                

  .﴿اتخذُوا دينهم لَعباً و لَهواً﴾؛ ٥١؛ سوره اعراف، آيه٧٠. ر.ک: سوره انعام، آيه١
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  شود؟آتش جهنم میمعبود باطل اگر معدوم است چگونه پرسش: 

وگرنه چيزي در  !ود شعلهشگذارند، ميپاسخ: بله، اين نيست؛ اما اين کارشان که به هوس دارند احترام مي

شود، وجود ندارد، اين هواست که شعله و مشتعل مي »رب«معبود و به عنوان  »نثَو«و  »منص«خارج به عنوان 

شود، وگرنه اين هوس است که شعله مي ٢،﴾تطَّلع علَي الأفْئدة﴿است که  ١﴾نار اللَّه الْموقَدةُ﴿اين هوا از درون 

  افتاده، همين!که هايي است روند يک سلسله چوبربي در کار نيست، وقتي اينها در بتکده مي

  ها در جلب منفعت و رفع ضررآيات ديگر دال بر عدم توانايي بت

اوحدي  ،﴾لاَ نفْعاً ا لاَ يملك لَكُم ضراً وتعبدونَ من دون اللّه م قُلْ أَ﴿ فرمود: ٧٦آيه » مائده« ٴدر سوره مبارکه

کنند که راه عبادت مي ٤﴾حبا للَّه﴿اينها بلکه  ٣،»شوقاً إِلَي الْجنة« »لا«و  »خوفاً من النارِ« »لا«اينها  ،هااز انسان

است. قرآن توقع ندارد که عرب  »ي الْجنةشوقاً إِلَ« و »خوفاً من النارِ«اکثري مردم عبادت ولايت است؛ اما 

ولي از مردم  ؛کنداوحدي از اينها را سلمان و اباذر مي و کندعبادت بکند، گرچه تشويق مي ﴾حبا للَّه﴿جاهلي 

 »منص«جلب نفع است يا براي پرهيز از خطر، از اين برای نذار عمل بکنند. فرمود يا إتوقّع دارد براساس تبشير و 

است و  »سميع«که آن ؛﴾اللّه هو السميع الْعليم لاَ نفْعاً و لاَ يملك لَكُم ضراً و﴿ :کاري ساخته نيست »نثَو«و 

آيه بعدي همين » مائده«در سوره مبارکه  مجدداست و کار از او ساخته است او ذات اقدس الهي است.  »عليم«

همه اينها جمع بشوند توان  ،فرمود در قيامت اگر از همه اينها شما نفعي بخواهيد ،است که از آا کاري ساخته نيست

 إِن لَم تؤتوه فَاحذَروا و و ...﴿فرمود:  که اين است» مائده«سوره مبارکه  ٤١آيه  ؛آنکه نفعي به شما برسانند ندارند

                                                
  .٦. سوره همزه، آيه١
  .٧. سوره همزه، آيه٢
  .٥٧، ص١شرائع، ج. علل ال٣
  .١٦٥. سوره بقره, آيه٤
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اللّه نم لَه كلمفَلَن ت هتنتف اللّه رِدن يئاً ميدر همين بخش نبوت وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و  ،...﴾ ش

 و توانم نجات پيدا کنمنه من مي ،هر تصميمي که خدا درباره من بگيرد ،ببندم رمود من اگر ـ معاذ االله ـ افتراسلم) ف

همين در  ،﴾لّه شيئاً أُولئك الَّذين لَم يرِد اللّهفَلَن تملك لَه من ال﴿ :نه شما توان آن را داريد که مرا رهايي ببخشيد

هم همين است که وجود مبارک مسيح از » مائده«سوره مبارکه  هفدهآيه  ؛خواهيم بخوانيم هستاي که بعد ميآيه

بين  یحالا فرق ـ ﴾يح ابن مريملَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللّه هو الْمسِ﴿ :بگويدکه طرف ذات اقدس الهي مأمور شد 

قُلْ فَمن يملك من اللّه شيئاً إِنْ أَراد أَنْ يهلك ﴿ ـ هاي جاهلي حجاز يا تثليث مسيحيت و مانند آن نيستپرستبت

و ميرم ناب سِيحالْم و هيعاً أُممضِ جي الأرن فچه کسي  ،را هلاک کند اگر ذات اقدس الهي بخواهد همه ؛﴾م

خدا را بگيرد؟! اين قدرت مطلقه را ذات اقدس الهي بيان کرده، وجود مبارک  ٴتواند جلوي قدرت مطلقهمي

هم در جريان وحي و و به مردم هم در تبيين مسئله توحيد و پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) ادراک کرده 

اين معبود شما چون معدوم  ؛﴾و من أَضلُّ ممن يدعوا من دون اللَّه﴿ :کند؛ لذا در همين بخش فرمودنبوت بازگو مي

ها از آن اما همين ،﴾و هم عن دعائهِم غَافلُونَ﴿تا روز قيامت هم از آا بخواهي کاري از آا ساخته نيست  ،است

و كَانوا ﴿، يک؛ ﴾كَانوا لَهم أَعداءً﴿ !هاهمين ﴾و إِذَا حشر الناس﴿ند، هست حق و صدق ،جهت که مخلوق الهي

رِينكَاف هِمتادبد هستند و همه موجودات را مخلوق خدا مي ؛، دو﴾بِعا را کافر و مشرک شم ،داننداينها چون موح

  د.حالا اين درباره توحيد بودانند، مي

  اام سحر و افترا به پيامبر و پاسخ آن حضرت

تکرار (شفّاف و روشن است.  ،نما بيآيات اين  ﴾إِذَا تتلَي علَيهِم آياتنا و﴿وحي و نبوت فرمود:  اما درباره

در  ؛اي باشديک کتاب مدوني نبود که در هر خانهبه صورت آن روز قرآن کريم در که است  آيات قرآن براي اين
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يات به آشد، اين آمدند آياتي نازل مياي ميهيک فرصت مناسبي که عدو زميني  ، در هر زمان وهر گروهي

از مسائل هم گاهي و گفتند ها گاهي از توحيد و وحي و نبوت سخن ميهاي آن منطقه و آن خصوصيتمناسبت

 ن و شفّاف و روشنکه بي ﴾إِذَا تتلَي علَيهِم آياتنا و﴿ :. فرمود اگر آيات ما بر آا تلاوت بشود)اخلاقي و حقوقي

کرد که جا اقتضا مينظم طبيعي اين ؛ در حالی که، ديگر از آن آيات به حق ياد کرد﴾قَالَ الَّذين كَفَروا للْحق﴿ است

اما به جاي اينکه  ؛ورزند حرفشان اين استيعني کساني که به اين آيات کفر مي ؛»اهبِقَالَ الَّذين كَفَروا « :بفرمايد

کند، دو؛ يعني اينها تعبير مي »حق« ، بهتعبير کند »آيه«به  اينکه آورد، يک؛ به جايضمير بياورد اسم ظاهر مي

قَالَ ﴿ بلکه نيست،» اهلَ«يا  »بِهاقَالَ الَّذين كَفَروا «است.  »حق«ند که هست اند و مظهر همان خداييصدق ،اندحق

ماءَها جلَم قلْحوا لكَفَر ينوا  قَالَ «يعني  ؛﴾الَّذكَفَر ينالآيٰبِالَّذا اتا لَمجئَتمگويندگويند؟ مي، چه مي»ه: ﴿ رحهذَا س

بِيناليه«لذا مفرد مذکر  ؛چون از آيات به حق تعبير شد ،﴾م مشار« و حر است قرار گرفت، اين سحر روشني اين س

  بياورد. آنتواند مثل است که کسي نمي

فتر و دروغگو و متگويند مي حر است؛ يک وقتگويند اين کار سيک وقت است ميمطلب اينکه بالاتر از اين 

 که عمري انيهمين کس ،﴾أَم يقُولُونَ افْتراه﴿ضرابيه از آن اهانت به اهانت برتر منتقل شده است إ» أم«! لذا با هستي

أَم يقُولُونَ ﴿ريه بسته است به خدا ف وگفتند امي ،کردندشناختند و ياد ميآن وجود مبارک را به عنوان امين مي

اهرافْت﴾ا  دوم ادبيِبيبه  ل. حضرت اوادبيِجواب داد، بعد به آن بيآ ببندم ؛ فرمود اگر من افتراپاسخ فرمود لاو، 

دهد، يور است، دو؛ دينش را به دست هر کسي نميغاست، يک؛ خدا  ١﴾ءٍ قَديرعلَي كُلِّ شي﴿من معتقدم که خدا 

ينلين و آخرين حافظ دسه؛ او، م هر کس به نام دين، دين را بازيچه قرار بدهدخداست، چهار؛ من يقين دار خود، 

کدام شما مقدور نيست که مشکل کند که از هيچاو کاري درباره من مي ،﴾إِن افْتريته﴿ !دهدخدا به او فرصت نمي

                                                
  . و ... ١٤٨و  ١٠٩و  ١٠٦و  ٢٠. سوره بقره، آيات١
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إِنْ أَراد أَنْ ﴿ :فرمود» مائده« ٴاين همان است که در سوره مبارکه ،﴾اللَّه شيئاً فَلاَ تملكُونَ لي من﴿کنيد  مرا حلّ

و ميرم ناب سِيحالْم كلهي و هيعاً أُممضِ جي الأرن فئاً﴿ ،﴾ميش اللّه نم لَه كلماو اگر مسيح(سلام االله عليه)  ﴾فَلَن ت

فَلاَ تملكُونَ لي من اللَّه ﴿، براي او آسان است ،را بخواهد از بين ببرد »أرض«همه اهل و  مريم(سلام االله عليها)و 

يهونَ فيضفا تبِم لَمأَع وئاً هيش﴾.   

هم گفتيد  ديگر و دهماين ساخته من است و من به خدا نسبت ميکه فتري گفتيد شما دو تا حرف زديد: يا مرا م

از ذات  و کنم. پس من مفتري نيستم، چون هراسناک هستممي هر دو را من با اين پاسخ حلّ ؛ستحر ااين سکه 

چرا؟ براي  ،﴾هو أَعلَم بِما تفيضونَ فيه﴿ ريه بودنحر بودن يا فآيد. درباره ساقدس الهي هم هر چه بخواهد برمي

نامه او به دست من  و خطّ او ،امضاي او ؛من پيغمبر هستمکه شهادت داد او  ؛﴾بينكُم كَفَي بِه شهِيداً بينِي و﴿اينکه 

  !است

  ﴾ در پاسخ اام مشركانكَفَي بِه شهِيداًمقصود پيامبر از ﴿

 ،داند من پيغمبرم، اينکه معنايش پيشنهاد ترک مذاکره استمعنايش اين نيست که خدا مي ﴾كَفَي بِه شهِيداً﴿اين 

که داند فرمايد خدا ميفتري! وجود مبارک حضرت ميگويند تو يا ساحر هستي يا مآا مي !اينکه استدلال نيست

او شهادت  ؛ يعنی﴾كَفَي بِه شهِيداً﴿ !»ليماًعكَفَي بِه «نه يعني  ﴾كَفَي بِه شهِيداً﴿ !ل دعواستنيستم، اين او چنينمن 

 و﴿بياوريد. اين را گوييد نه، مثل اين مياگر  !من است به دست او امضاي و داد که من پيغمبرم، براي اينکه نامه

معنايش اين نيست که  ،گذشت» رعد«در پايان سوره مبارکه  ٢﴾يقُولُ الَّذين كَفَروا لَست مرسلاً قُلْ كَفَي بِاللَّه شهِيداً

به معني ﴾ شهِيداً﴿ !ل دعواستاوداند تو پيغمبري! اين تازه آا بگويند نه، خدا نمي ؛داند من پيغمبرمخدا مي

»هِيداً﴿نيست، » ليماًعخطّ او و امضاي او  ،براي اينکه نامه او ،او شهادت داد که من پيغمبرم ؛يعني شاهد است ﴾ش
                                                

  .٤٣. سوره رعد، آيه٢
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دهد که اين پاسخ ميدهد هم به افترا حر پاسخ ميگوييد نه، مثل اين بياوريد. هم به سمياگر  !دست من است

اوست کلامو حر نيست س، ؛دروغ نبستم کلام اوست، کلام متکلّم استو ريه ندارم من ف بلکه  ،حرمعجزه است نه س

  !چون کلام اوست، به اين دليل که خود نامه او به دست من است ،ريه استنه ف ؛معجزه است

دو نقد شما  فرمود هر !جواب اعتراض است، نه پيشنهاد ترک مذاکرات و ترک مخاصمه ﴾قُلْ﴿اين  ،﴾قُلْ كَفَي﴿

با دهد، نه اينکه در قيامت شهادت مي !او شهادت داد ،﴾بينكُم كَفَي بِه شهِيداً بينِي و﴿ شود:بيان میبا اين پاسخ 

بايد ثابت کند که  وگويند تو ساحر هستي، اآا مي !احتجاج است ،شودنمي مشکل دنيا حلّکه  شهادت در قيامت

اگر بگويد در قيامت  ،بايد ثابت کند که من دروغگو نيستم وگويي، اويند تو دروغ ميگآا مي ؛من ساحر نيستم

فرمود  !نکرد را حلّ »جدال أحسن«نکرد، اين مشکل  اين مشکل برهان را حلّ ،اين که علمي نشد ،شودمعلوم مي

   .يد مثل اين بياوريدشما اگر شک دارو اوست  برایاو شهادت داد که من پيغمبرم، براي اينکه همه اين کلمات 

  دعوت پيامبر از مشركان به دين و خبر از غفران الهي 

﴿نِي ويهِيداً بش كَفَي بِه و كُمنيب يمحالر فُورالْغ ورفاز همه لغزش وا ،بياييد برگرديد ؛﴾هکند، نظر ميهاي شما ص

آن دودها  ،زدايي کرد، آن غبارها را گرفتي کرد، لکّهگيرنظر کرد، لکّههاي شما صرفيک؛ بعد از اينکه از لغزش

چون  دو؛ کند،بلکه رحمت رحيميه را شامل حال شما مي ،الهي ٴها را گرفت، رحمت واسعهآن سياهي و را گرفت

، بعد »فرانغُ«شود ميکه کنند گيري ميل لکّهاو ،ديواري را بخواهند نقاشي کننديا اتاقي  ،سقفيمستحضريد اگر 

مقدم ـ در اين تعبيرات آيات قرآن کريم ـ مغفرت بر رحمت هميشه ؛ لذا »رحمت«شود ميکه کند آميزي مينگر

  .﴾هو الْغفُور الرحيم بينكُم و كَفَي بِه شهِيداً بينِي و﴿است، 
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هم » قصص«مبارکه  سوره پنجاهآيه  ؛کنند هستهم شبيه اينکه اينها استجابت نمي» قصص« ٴدر سوره مبارکه

تحدي  ٴالبته اين مربوط به استجابت درباره ،﴾فَإِن لَّم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم﴿همين است، فرمود: 

فَإِن لَّم ﴿درباره تحدي قرآن فرمود:  ٣،﴾قينقُلْ فَأْتوا بِكتابٍ من عند اللَّه هو أَهدي منهما أَتبِعه إِن كُنتم صاد﴿است، 

ماءَهوونَ أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتسشود! ممکن نيست بشر بدون دين نميبشر که بي به هر حال ،هيچاينها  ،﴾ي

يک به بشر  در ايت، طورندها همينپرستطورند، اين گوسالهها همينپرستاين موش ؛دين بتواند زندگي کند

چون به  ،است معتقدند یبه شانس که امر خرافات ،باور ندارندرا اينها که مبدأ الهي  !کندسنگ بايد تکيه کند و مي

ميلشان  ؛﴾إِلهَه هواه﴿ب! اينها کنند، بسيار خعمل مي فرمود اينها به ميل خودشان !شودهر حال بشر بدون دين نمي

من  فَإِن لَّم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم و﴿ .کاري ساخته نيست »ميل«ز اين اما ا ؛ستآامعبود 

اللَّه ندي مرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتملُّ مو شما بايد چيزي را بپرستيد  !براي اينکه از اين هوا کاري ساخته نيست ،﴾أَض

  کند يا نفعي به شما برساند. بگذاريد که يا مشکل شما را حلّاحترام  آنبه 

  نوبرانه بودن تفسير بعضي از مفسران و نمونه آن

 .نخوانده ذوق توحيدي دارندد که اينها درسنشوپيدا مي نوادریها مفسر که فصح کنيد، در آا ده تفسيرشما در 

برخي از فکرها اصلاً در  !اين يک فيض ديگر است ٤»مبه دريا بنگرم، به صحرا بنگر« :گويدکه مياصلاً آن

 فرمايدجهنم كه قرآن ميها نيست، در درس و بحث نيست، در حرف استاد نيست. وقتي در جريان آتش حوزه

 ،هست ٥﴾خذُوه فَغلُّوه﴿گيرد گويند آتش که اينها را ميمي نگونه از مفسريبينيد اينگيرد، ميآتش اينها را مي

                                                
  .٤٩. سوره قصص، آيه٣
 نميته و ايبنگرم در ايدر به٭٭٭  نميبه صحرا بنگرم صحرا ته و«؛ ١٦٢هاي بابا طاهر، شماره. دوبيتي٤

  ».نميته و يبايز يرو نشان٭٭٭  جا بنگرم کوه و در و دشت ر
  .٣٠. سوره الحاقّه، آيه٥
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ا إذَ«دهد، نه که رؤيت را قرآن به آتش جهنم نسبت مي ٦﴾زفيراً ا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاً وإِذَ﴿

اأرهم وقتي از دور مي»! وفهمد که اين شود که ميزند، معلوم ميآيد نعره ميبيند مشرک و کافر دارد ميآتش جهن

گونه از آيات اين بزرگان در ذيل اين ،﴾زفيراً أَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاً وإِذَا ر﴿ .شخص مشرک است

نه براي اينکه آتش را به  !سوزانندبرد، نه براي ترس، چون آتش را که نميگويند که آتش فرمان خدا را ميمي

کند؛ يعني آتش جهنم دارد عبادت مي ﴾حبا للَّه﴿ بلكه اين آتش !رودشت ببرند، چون آتش که به شت نمي

»يلبه صحرا بنگرم«کساني هستند که ديدشان  اينها !بينيد که نوبر استمیتفسير را شما گونه از اين است!» اللَّه و «

د و دهبراي اينکه قرآن کريم رؤيت را به آتش اسناد مي !کندآتش درک مي .است» به دريا بنگرم« و است

لاَ يسمعونَ ﴿شوند ها که رد ميزند؛ اما در کنارش شتيشناسد که اينها چه کساني هستند، از دور نعره ميمي

ا وهسِيسونَ حدالخ مهأَنفُس تهتا اشي مف مم را نمي ٧﴾هاز دور نعره  براي تبهكاران !شنونداصلاً صداي جهن

از  !کندآتش اطاعت مي ،﴾زفيراً إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاً و﴿ !وندنشياينها اصلاً نماما ، زندمي

گويد نه. براي اينکه به ؟ ميکنيدت ميکني؟ براي اينکه نسوزي عباآتش جهنم سؤال بکنيد که چرا عبادت مي

کند. ببينيد دارد عبادت مي ﴾حبا للَّه﴿کني؟ اين دت مينه. پس براي چه عباگويد ميکني؟ شت بروي عبادت مي

اطاعت الهي و محبت الهي  براساس واست  »اللَّه ولي«دهد که آتش جهنم ولايت را به جهنم هم مي ،اين ديدطبق 

کسي هم سر انسان به هر  و شودخيلي تفاوت پيدا مي ،کند، اين نگاه وقتي که در جامعه ما باشددارد کار مي

  سپارد.نمي

                                                
  .١٢. سوره فرقان، آيه٦
  .١٠٢. سوره انبياء، آيه٧



 

  ١٦از ١٦شماره صفحه:          ١٦/٠١/٩٥       ٣سوره مباركه احقاف     جلسه 

پرستند، از اين ميل کاري کنند و ميشان دارند گرايش پيدا ميخود اينها به ميلکه جا فرمود ايندر به هر تقدير 

هستند،  ﴾اتخذَ إِلهَه هواه﴿به درون است؛ يعني اينها  آن بازگشت ،چه از بيرونو ساخته نيست. پس چه از درون 

ِ أَنفُسِناأَعاذَنا اللَّه «پرستند، دو؛ از هوا هم کاري ساخته نيست، سه. مي يک؛ هواي خود را دارند و  من شرور

ئَاتيا سنالأعم«!  

 »و الحمد الله رب العالمين«

 


